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تاثير حمله به سفارت انگليس  
تاوان ناپختگى 

ــفارت بريتانيا  ــه و ورود به س حمل
ــران،  ــى ته ــان فردوس ــع در خياب واق
ــى از  ــتم آذر 1390 يك ــخ هش در تاري
ــع دهه اخير در  بحث برانگيز ترين وقاي
ــمار مى رود كه  ــى به ش حوزه ديپلماس
در شرايط دشوار كشور در ميانه دولت 
دهم، سبب شد تا شرايط خارجى بر ضد 

ايران، تشديد شود. 
ــوى برخى  ــه از س ــدام ك ــن اق اي
ناظران، تقليدى غيرواقعى و غيروارد از 
تسخير سفارت آمريكا توسط جمعى از 
ــجويان پيرو خط امام در 13آبان  دانش
ــى  ــد در حال ــى ش ــى و ارزياب 58 تلق
ــبهات فراوانى  ــت كه ش به وقوع پيوس
ــدگان كه  ــت اقدام كنن ــون ماهي پيرام
ــده و از اين اقدام  ــجو نامي خود را دانش
ــجويى  به عنوان واكنش «جنبش دانش
ــت.  ــاد مى كردند وجود داش ــور» ي كش
ــتقلال اين حركت از  ــر از آن، اس مهم ت
ــايل مورد  برخى نهادها نيز از ديگر مس
ــد:  ــود.  خبر اينطور مخابره ش بحث ب
ــتم آذر سال 90،  ــاعت 14 روز هش «س
ــجويان و معترضان به  ــى از دانش جمع
ــا در قبال  ــت هاى دولت بريتاني سياس
تصويب  پيرو  ــلامى ايران،  جمهورى اس
قانون «كاهش سطح روابط ديپلماتيك 
ــوراى  ــت بريتانيا» در مجلس ش با دول
ــفارت اين  ــلامى، با تجمع مقابل س اس
ــخير سفارت خواستار  كشور ضمن تس
ــى از ايران  اخراج ديپلمات هاى انگليس
شدند. معترضان با دردست داشتن تصوير 
چند نفر از شهداى هسته اى سال هاى 
اخير از جمله «مسعود على محمدى» و 
«مجيد شهريارى» به سر دادن شعارهاى 
ــت بريتانيا  ــتى عليه دول ضدامپرياليس
ــد.» در ادامه ماجراى بالارفتن  پرداختن
ــفارت و ورود به آن رخ  ــا از ديوار س آنه
مى دهد و اين آغازى بود بر پايان روابط 
ديپلماتيك دو كشور.  شايد تحليل اين 
رويداد با نگاهى جامعه شناسانه اندكى 
ــاى موجود به نظر  فراتر از خط قرمز ه
برسد، اما از آنجا كه مجريان آن معتقدند 
خاستگاهى اجتماعى و مستقل از دولت 
و حكومت داشته اند و منتسب به هيچ 
ــته اى  ــته و غيروابس ارگان يا نهاد وابس
نيستند در نقد يا مدح آن، آزادى عمل 
بيشترى به چشم مى خورد. با توجه به 
ــوولان ارشد دولت دهم نسبت  نقد مس
به اين حركت، ماجراى حمله به سفارت 
انگليس از دريچه اى مورد قضاوت قرار 
مى گيرد كه كمترين اصطكاك را با بدنه 
ديپلماسى خارجى دولت سابق داشته 
باشد. به هر حال اشغال سفارت بريتانيا، 
ــط  آن هم تنها به دليل قانونى كه توس
ــور به تصويب  مجلس قانونگذارى كش
رسيده است و بحث كاهش سطح روابط 
ــت.  به  ــال مى كند، منطقى نيس را دنب
عبارت ديگر، نمى توان تنها با استناد به 
تصميم يك جانبه دولتى در قبال دولت 
ــب  ديگر، زمينه حذف امتيازات منتس
ــه آن دولت را فراهم كرد، بدون اينكه  ب
هرگز توافقى بر سر اين موضوع صورت 
ــفارت يك كشور در  پذيرفته باشد.  س
ــور ديگر، خاك قانونى آن كشور به  كش
شمار مى رود و هر نوع تعرض يا تجاوز به 
آن، حتى اگر تهديد تماميت ارضى آن 
كشور قلمداد نشود - كه خود زمينه ساز 
ــت  جنگ و طرح گزينه هاى نظامى اس
ــمار مصاديق نقض حقوق  - قطعا در ش
ــاب مى آيد  ــور به حس ــى آن كش قانون
ــط مراجع قضايى  كه پيگيرى آن توس
ــور ميزبان نتايج  ــى براى كش بين الملل

تامل برانگيزى به همراه خواهد داشت.
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طليعه

يك قرن مناسبات عجيب ايران و بريتانيا 

ــيم رابطه ما ايرانى ها با  ــخنى به گزاف نرود اگر گفته باش ــايد س ش
انگليسى ها بسيار پيچيده، عجيب و منحصر به فرد بوده است. اين البته 
ــه در مجموع، رابطه خيلى خاصى با  فقط حكومت هايمان نبوده اند ك
انگليسى ها داشته اند. اتفاقا بسيارى از ايرانيان غيرحكومتى اعم از نخبگان 
سياسى تا نخبگان فكرى و فرهنگى تا مردم عادى هم همچون اصحاب 
حكومت، يك احساس مخصوصى نسبت به انگليسى ها دارند. احساسى 
ــا و نه اتفاقا به  ــوى ها، نه آلمانى ه ــه نه به روس ها دارند نه به فرانس ك
آمريكايى ها، با وجود همه  اينها. سوال اساسى آن است كه آن «احساس 
ويژه» نسبت به انگليسى ها چرا به وجود آمده است؟ اما پرسش ديگرى 
ــت كه اين «احساس ويژه»  ــود آن اس كه حتى قبل از اين مطرح مى ش
نسبت به انگليسى ها چيست و چگونه است؟ آيا حس عشق و علاقه به 
انگليسى هاست يا برعكس احساس كينه و انتقام؟ آيا احساس اعتماد و 
اطمينان داشتن به انگليسى هاست يا بر عكس احساس بى اعتمادى و 
نداشتن هيچ اطمينانى به آنها؟ واقع مطلب آن است كه توصيف احساس 
ما ايرانى ها نسبت به انگليسى ها خيلى دشوار است چراكه اين احساس 
ــت. البته بسيارى از اين احساس ها  آميخته اى از احساسات زيادى اس
منفى اند. «بى اعتمادى» را شايد بتوان برجسته ترين يا بارزترين عنصر آن 

«احساس تيره» دانست.
ــت از يك حس غريب  ــاس ويژه» عبارت اس بخش ديگر آن «احس
ــتم چون توضيح  «نفرت». من مخصوصا نفرت را در داخل گيومه گذاش
پيرامون آن، مقدارى پيچيده است. ما ايرانى ها از ملت ها و مردمان ديگر 
ــى ها تا حدود  هم نفرت داريم اما جنس آن نفرت با «نفرت» از انگليس
زيادى متفاوت است. خيلى از ما ايرانى ها نسبت به اعراب هم نفرت داريم 
ــمان نمى آيد. اما ذات يا جنس  يا از افغانى ها و روس ها هم خيلى خوش
نفرت از انگليسى ها متفاوت است. نفرت از انگليسى ها با يك آميزه اى از 
احساس تحقير شدن، احساس ضعف و درماندگى همراه است. ما نسبت 
به اعراب يا روس ها احساس تحقير شدن نمى كنيم. جالب است رابطه 
پيچيده ما ايرانى ها با انگليسى هاكه با وجود همه دشمنى ها و «مرگ بر 
ــاس تحقير شدن يا ضعف و درماندگى  آمريكا» گفتن ها، ما هيچ احس
نسبت به آمريكايى ها نداريم. اما نسبت به انگليسى ها، اينگونه نيست. 
ــى از آن بغض و كينه، بخشى از آن «نفرت» نسبت به انگليسى ها  بخش
به واسطه آن احساس تحقير شدن در گذشته مان بوده و به واسطه آن 
ــت كه در طول بيش از 150سال ما واقعا توسط انگليسى ها تحقير  اس
ــديم. از زمان به قدرت رسيدن قاجارها در ابتداى قرن نوزدهم و  مى ش
تا اواسط قرن بيستم و دقيق تر گفته باشيم تا بعد از كودتاى 28 مرداد 
ــال 1332 (1953)، ما توسط انگليسى ها تحقير مى شديم. شايد  در س
تحقير لغت درستى نباشد اما به هر حال ما در مملكت خودمان زندگى 
ــى ها بودند كه صاحب منصب، صاحب نفوذ،  مى كرديم اما اين انگليس
جنتلمن، آقا، ارباب و بزرگ بودند. ما براى آنها كار مى كرديم. انگليسى ها 
ــتعمره  از هزاران كيلومتر آن طرف تر آمده بودند و حال اينكه نه ما مس
بوديم و نه آنها رسما بر ما حكومت مى كردند، اما همه مى دانستيم كه آن 
سفارتخانه چقدر پرنفوذ است. همه مى دانستيم كه آن سفارتخانه دولت 
مى آورد و دولت مى برد. گفتنش تلخ است، اما آنها در مملكت ما ارباب 
بودند و ما رعيت. آنها البته هرگز نه خودشان را ارباب مى خواندند و نه 
ما را رعيت. اما نيازى به برچسب و يونيفورم نبود. مشخص بود كه چه 
ــى آقا و ارباب و صاحب منصب است و چه كسى مادون! مشخص  كس
بود چه كسى براى چه كسى كار مى كرد. مشخص بود چه كسى به چه 
ــى خدمت مى كرد. حتى اگر انگليسى ها نمى خواستند كه به ما به  كس
چشم ملت و كشورى عقب مانده، بى سواد، بى اطلاع از دانش هاى مدرن، 
ــر، درمانده و... نگاه كنند، خودمان در مواجهه با  ــلاع از دنيا و فقي بى اط
انگليسى ها عملا در چنين جايگاهى قرار مى گرفتيم. بگذاريد براى اينكه 
ــيم، چند مثال برايتان بياورم. در اوايل  مدتى نظريه پردازى نكرده باش
سلطنت فتحعلى شاه كه نياكان ما او را ظل االله (سايه خدا) مى دانستند، 
سفير انگلستان براى ديدار شاهنشاه ايران در كاخ گلستان حضور مى يابد. 
ــوالات اعليحضرت آن بوده كه از  ــم باور نمى كنيد، اما يكى از س مى دان
مترجم مى خواهد از سفير بپرسد كه «كاخ گلستان» را اگر حفارى كنيم 

به ينگه دنيا (آمريكا) مى رسيم.
ــا ارزش و  ــتند براى م ــده خيلى نمى توانس ــى ها على القاع انگليس
ــوند وقتى شخص اول مملكت مان تصورش اين بوده  احترامى قايل ش
كه با كندن زمين ما به ينگه دنيا (آمريكا) مى رسيم. مثال دوم پيرامون 
مناسبات مالى است. اگر درست تر گفته باشيم، حاكميت مملكت مان 
ــتان بود. برخى از  ــدد گرفتن پول يا كمك مالى از انگلس همواره درص
رجال مان به واسطه دريافت مبالغى از انگليسى ها، سرسپرده شده بودند. 
خود حكومت وضع بهترى نداشت. از نيمه دوم قرن نوزدهم و با افزايش 
ــترش دربار و نهادهاى حكومتى از  هزينه هاى حكومت به واسطه گس
ــاه و همراهان به اروپا، هر روز بيش از پيش  ــفرهاى پادش يك سو و س
حكومت ايران تقاضاى «كمك» از اروپايى ها و در راس همه از انگلستان 
ــود كه امتيازاتى به وام دهنده  ــت. يكى از راه هاى گرفتن وام، آن ب داش
داده شود. انگليسى ها چه در قالب دولت و چه در قالب افراد و اشخاص 
ــران وام مى دادند و در مقابل امتيازات  حقيقى و حقوقى به حكومت اي
مختلف دريافت مى كردند. اين امتيازات عملا به معناى تسلط كمپانى يا 
حكومت انگلستان بر آن حوزه مى شد. هر قدر «كمك» مالى انگلستان به 
حكومت و مقامات ايران بيشتر مى شد به همان ميزان هم نفوذ و نقش 

انگلستان در حيات و ممات سياسى ايران افزايش مى يافت. 
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صفحه 8 رابطه با انگليس، تحت تاثير رابطه با آمريكاست

صفحه 10 شعرخوانى «پوشكين» در سئول

صفحه 10 حافظه تاريخى در مصر صدمه مى زند

ديپلمات هايشان چندين بار ناگزير شده اند 
ــه پايتخت هاى  ــته و ب چمدان خود را بس
ــوى  ــد. گاهى كورس ــان بازگردن متبوعش
چراغى در سفارتخانه ها روشن مانده و گاه، 
در آن براى مدتى نامعلوم، بسته شده است. 
ــتان با هيچ كشور ديگرى ديده نشده است.  ــرايط تقريبا در رابطه ايران و انگلس اين ش
ــاختمان ديپلماتيك ايالات متحده در تهران در سال 58 توسط دانشجويان  اگرچه س
ــغال شد و آمريكا بلافاصله و البته يك بار تا به امروز، قطع  ــلمان پيرو خط امام اش مس
رابطه با ايران را اعلام كرد اما وضعيت ايران و بريتانيا از اين جهت منحصربه فرد است 
ــت: «كاركنان سفارت،  كه صفحات تاريخ روابط ميان آنها، مملو از جملات تكرارى اس
محل ماموريت خود را ترك كرده و به كشورشان فراخوانده شدند.» هادى سليمانپور و 
نصرت االله تاجيك، دو ديپلمات ايرانى در انگليس بودند كه البته به علت داشتن اتهاماتى 
ــط بريتانيا بازداشت شدند و البته پس از  ــه دهه توس خارج از انگليس، در طول اين س
رايزنى هاى گسترده، هر دو به ايران تحويل داده شدند. حالا دوسال از حمله جريان هاى 
تندرو به سفارت انگليس در خيابان فردوسى تهران كه به قطع روابط رسمى ميان دو 
كشور انجاميد، سخن از «كاردار غيرمقيم» براى بازگشايى سفارتخانه ها شده است. دولت 
يازدهم كه در سياست خارجى بر اساس دكترين دوران اصلاحات، تنش زدايى را دنبال 
كرده و اصل غيرقابل كتمان پيوستگى كشورها در جهان امروز و اثر ديپلماسى بر توسعه 
كشورها را باور دارد، بيش از اين بسته بودن سفارتخانه ها را به صلاح نديد. پيش از آن و 
در دل اروپا، ديويد كامرون نخست وزير دولت محافظه كار بريتانيا، نامه اى به آدرس نهاد 
رياست جمهورى فرستاد و پيروزى حسن روحانى در انتخابات رياست جمهورى يازدهم 
را با ابراز اميدوارى به توسعه روابط، شادباش گفت. با اين مقدمه كوتاه، واكاوى آنچه در 
طول اين سال ها در حوزه تعاملات سياست خارجى ميان دو كشور ردوبدل شده، خالى 

از لطف نيست. 
دوست و رقيب

بريتانيا در زمينه حضور در ايران به شكل امروزى آن، دوقرن است كه اين رابطه را 
به عنوان يك «هدف راهبردى» براى خود تعريف كرده است. شاهد مثال اين مدعا، تلاش 
اين پير عرصه سياست و ديپلماسى در تلاش براى بازماندن كانال هاى ارتباطى حتى 
پس از تنش هاى جدى است كه عمدتا پس از پيروزى انقلاب در ايران، بروز و ظهور يافته 
است. دكتر صادق زيباكلام در يكى از يادداشت هاى خود در «شرق» كه به واسطه اعلام 
از سر گيرى روابط دو كشور با «كاردار ترددى» نوشته شد، رابطه ميان ايران و انگليس را 
به رابطه اى زناشويى تعبير كرده است كه به مو مى رسد اما گسسته نمى شود. مختصات 
ــت. به عنوان نمونه  اين رابطه پيش و پس از انقلاب، البته داراى تفاوت هاى ماهوى اس
اگرچه نوع مواجهه رژيم پهلوى با بريتانيا، با نيم نگاهى به رابطه پهلوى ها با ايالات متحده 

و ديگر بازيگران فرامنطقه اى تعيين شده اما جايگاه اين قدرت اروپايى همواره در ميان 
سه شريك اول ايران در جهان، محفوظ بود. در اين ميان، نوع حضور بريتانيا در ايران كه 
شيوه اى استعمارى لقب گرفته و در چارچوب نگرش وقت مسوولان اين كشور به منطقه 
ــابقه خوبى از اين كشور در اذهان باقى نگذاشت. به  ــايد جهان قابل ارزيابى بود، س و ش
جز كارشكنى هاى اين كشور در جريان انقلاب مشروطه، جنگ هاى جهانى، موضوعات 
ــله پهلوى با به قدرت رساندن  ــدن سلس داخلى ايران در عهد قاجار و روى كار آورده ش
رضاخان ميرپنج، ماجراى ملى شدن صنعت نفت و نوع مواجهه اين كشور با دولت ملى 
دكترمحمد مصدق در زمان پهلوى دوم كه به تحريم نفت ايران و قطع روابط دو كشور 
انجاميد، از جمله فرازهاى عبرت آموز تاريخ معاصر است. انگلستان پس از اين ماجرا و به 
سبب ناتوانى در مواجهه با مليون ايران، كودتاى 28مرداد 32 را در كنار ايالات متحده 
ــت كه در ماجراى اين كودتا، بيشتر نام آمريكا شنيده  طراحى و اجرا كرد و عجيب اس
مى شود تا انگلستان! اخيرا وزير پيشين خارجه و نماينده كنونى مجلس عوام انگليس 
با حضور در شبكه «بى بى سى» به سابقه تيره انگليس در تحولات ايران اشاره و در عين 
ــتارند. او در اين گفت وگو  حال گفت اكنون مردم بريتانيا بهبود روابط با ايران را خواس
به نقش گسترده دولت انگليس و مداخلات اين كشور در تحولات ايران پيش از وقوع 
انقلاب اشاره و در بخشى از اين برنامه در پاسخ به سوالى در مورد حمايت دولت بريتانيا 
از كودتاى 28مرداد عليه دولت قانونى ايران، نسبت به اين اقدام، ابراز تاسف كرد: «اين 
تصميم اشتباهى بوده كه آمريكا و بريتانيا اتخاذ كردند تا از حكومتى حمايت كنند كه 
از حمايت مردمى برخوردار نبود. نقش انگليس در اين كودتا موجب شد تا سابقه بدى 
از لندن در ذهن ايرانى ها بماند. انگليس نگاهى استعمارى به ايران داشت، تلاش مى كرد 
ــاه را روى كار آورد، از وى حمايت  ــور سوءاستفاده كند، محمدرضاش تا از نفت اين كش
كرد، در جنگ ايران و عراق به همراه ديگر كشورهاى عربى «صدام حسين» را حمايت 
تسليحاتى كرد. با اين حال انگليس اكنون ديگر يك ابرقدرت نيست و بخش بزرگى از 

مردم آن خواهان رابطه بهتر با ايران هستند.» 
3 دهه پرتنش

ــلامى در 1979ميلادى، به طور طبيعى كشورهاى غربى  پس از پيروزى انقلاب اس
نسبت به از دست دادن رابطه با شاه مخلوع ايران، احساس رضايت نداشتند اما در سال 
نخست انقلاب، روابط با ايران و دولت موقت را ادامه دادند. بعد از ماجراى گروگانگيرى 
ــفارت بريتانيا هم با ادعاى نبود امنيت، كاركنان خود را  ــفارت ايالات متحده، س در س
فراخواند و چند كارمند به بخش حافظ منافع در سفارت سوئد، فرستاده شدند. پس از 
آن شش ايرانى مسلح در حمله اى به سفارت ايران در لندن، كاركنان ايرانى را به گروگان 
ــتند و گمانه زنى هايى نيز  ــته به رژيم پهلوى مى دانس گرفتند. برخى اين افراد را وابس
پيرامون احتمال دست داشتن رژيم اسراييل در آن حادثه مطرح بود. به هر تقدير ماجرا 
ــاله  با دخالت نيروهاى ويژه پليس انگليس پايان يافت. در طول دوران جنگ هشت س

ــليحاتى خود را از  ــت و كمك هاى اطلاعاتى و تس ــز بريتانيا در كنار عراق قرار داش ني
ــازندگى و تلاش آيت االله  ــرد. پايان جنگ و روى كارآمدن دولت س ــداد دريغ نمى ك بغ
هاشمى رفسنجانى، فرصتى را براى بازگشايى سفارتخانه ها فراهم كرد. پيش از آن نيز 
ــلامى درباره  يك بار اين اتفاق رخ داده بود اما پس از فتواى بنيانگذار فقيد جمهورى اس
ــلمان رشدى نويسنده كتاب «آيات شيطانى» و مرتدخواندن وى، روابط دوكشور بار  س
ــازندگى اگرچه تلاش خود را براى بهبود رابطه  ــوى تيرگى رفت. دولت س ديگر به س
ــت اما ماجراهايى چون «ميكونوس» سبب شد تا عملا ديپلماسى راه  با اروپا به كار بس
به جايى نبرد. انگشت اتهام در جريان حمله به چند ايرانى در رستوران ميكونوس در 
آلمان، به دستگاه امنيتى ايران نسبت داده شد. حسين موسويان سفير وقت ايران در 
آلمان، تلاش بسيارى كرد تا ماجرا به شكلى فيصله داده شود و ايران مدارك خود مبنى 
ــكل  ــليم كرد اما نتيجه آن به ش بر عدم دخالت در اين اقدام را به دادگاه مربوطه تس
ــورهاى اروپايى، سفراى خود از تهران  ديگرى رقم خورد. پس از اين اتفاق بود كه كش
ــطح جهان پيش روى ايران قرار گرفت. اين فضا   ــوارى در س را فراخواندند و فضاى دش
پس از انتخابات دوم خرداد 76 و انتخاب سيدمحمد خاتمى، كاملا دگرگون شد و اكثر 
كشورهاى جهان خواستار برقرارى روابط جدى با دولت اصلاح طلب جديد ايران شدند. 
رابطه با بريتانيا نيز تا سطح سفير ارتقا يافت و كمال خرازى به عنوان وزير خارجه، راهى 
لندن شد. اين دوران همزمان بود با حمله ايالات متحده به افغانستان و ايران زخم خورده 
ــتراك منافع پيدا كرده بود. جك استراو وزير  از تحجر طالبان، با غرب در اين حوزه اش
خارجه وقت انگليس به عنوان اولين وزير خارجه اين كشور پس از انقلاب، به ايران آمد 
تا درباره ائتلاف جهانى عليه طالبان با خاتمى و مسوولان ايران، مذاكره كند. پس از آن 
نيز انگليس در قالب تروييكاى اروپايى به همراه آلمان و فرانسه، به عنوان طرف مذاكره 
ايران پيرامون فعاليت هاى هسته اى، نقش موثرى ايفا كرد كه به توافق سعدآباد منجر 
شد. اما با روى كارآمدن دولت احمدى نژاد شرايط تا حد زيادى تغيير كرد. مواضع وى 
 NAM كه ارتباط با غرب را غيرلازم و «چرخش به شرق» و ارتباط با كشورهاى گروه
(غيرمتعهدها) را براى ديپلماسى ايران مفيد مى دانست در كنار اعلام «كندن ترمز قطار 
ــخن گفتن از محو اسراييل، به مذاق طرف هاى غربى به ويژه انگلستان  هسته اى» و س
خوش نيامد و روابط به سردى گراييد. نتيجه آن فعاليت انگليس در تهيه پيش نويس هاى 
قطعنامه هاى شوراى امنيت ضدبرنامه هسته اى ايران بود. ماجراى دستگيرى 15تفنگدار 
انگليسى كه پس از جنگ انگليس و آمريكا با عراق در منطقه اروند مستقر بودند، از جمله 
تنش هاى اين مقطع است. نيروهاى مسلح ايران، آنها را سوار بر شناور دستگير كرده و 
اعلام كردند انگليسى ها به مرز آبى ايران تجاوز كرده اند. واكنش ها در ابتدا بسيار تند بود 
و حتى يكى از شبكه هاى برون مرزى ايران، فيلمى را تحت عنوان «شكست هيمنه» از 

لحظه دستگيرى آنان آماده پخش كرده بود.
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انگليس، دوست است يا دشمن؟
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 صادق زيبا كلام
 استاد دانشگاه

سال       
     1951
     1953
     1979

30 آوريل تا 5مى 1980 
 1988

فوريه 1989
سپتامبر 1990  

مى 1997
سپتامبر 1998
ژانويه 2000

سپتامبر 2001 
فوريه 2002  
ژوئن 2003  

21 اگوست2003 
27 اگوست 2003 

سپتامبر 2003
نوامبر 2003

مى 2004
18 ژوئن 2004
21 ژوئن 2004

28 سپتامبر 2005
15 اكتبر 2005  
13 نوامبر 2006

23 دسامبر 2006 
جولاى 2008

دسامبر 2008
ژانويه2009
نوامبر2011 

21نوامبر2011
27 نوامبر2011
29 نوامبر2011

  2013

رخداد      
ملى شدن شركت نفت ايران و انگليس توسط دولت ايران كه منجر به مناقشات بعدى با انگليس شد

سقوط دولت ملى دكترمحمد مصدق، در جريان كودتاى طراحى شده توسط انگليس و آمريكا
تعطيلى سفارت انگليس و انتقال ديپلمات ها به بخش حافظ منافع در سفارت سوئد پس از انقلاب اسلامى

حمله به سفارت ايران در لندن و گروگانگيرى كاركنان. نيروهاى ويژه انگليس آنها را آزاد كردند.
بازگشايى سفارت انگليس در تهران پس از روى كارآمدن دولت سازندگى و ديپلماسى جديد ايران

قطع روابط با لندن پس از فتواى امام(ره) درباره سلمان رشدى 
از سر گيرى روابط البته در سطح كاردار

سيدمحمد خاتمى، رييس جمهور ايران مى شود. تلاش براى از سر گيرى كامل روابط بين دو كشور 
ارتقاى روابط با انگليس به سطح سفير 

سفر وزير خارجه ايران، كمال خرازى، به لندن 
جك استراو به عنوان اولين وزير خارجه انگليس بعد از انقلاب براى پيگيرى موضوع ائتلاف عليه طالبان وارد ايران شد.
تيرگى روابط در حال بهبود به دليل امتناع ايران از پذيرش سفير جديد انگليس، ديويد رداوى، و جاسوس خواندن وى 

درخواست انگليس از ايران براى بازرسى هاى دقيق تر از تاسيسات هسته اى 
دستگيرى ديپلمات ايرانى، هادى سليمانپور در انگليس به اتهام دخالت در اعمال تروريستى در آرژانتين

على آهنى، معاون وزير خارجه ايران، براى آزادى سليمانپور به لندن رفت. استراو به آهنى: نمى توانم در كار قوه قضاييه دخالت كنم. 
فراخوانى سفير ايران در لندن به منظور «برخى مشورت ها». تهديد سفارت انگليس در تهران 

ميانجيگرى وزراى خارجه انگليس، آلمان، و فرانسه و اعلام تعليق برنامه غنى سازى اورانيوم و پذيرش بازرسى ها توسط ايران
تظاهرات در مقابل سفارت انگليس و اعتراض به جنگيدن نظاميان انگليسى و آمريكايى در نزديكى شهرهاى مقدس عراق 

با روى كارآمدن احمدى نژاد، انگليس، آلمان و فرانسه در آژانس عليه ايران بيانيه مى دهند.
بازداشت هشت ملوان انگليسى به دليل ورود به آب هاى ايران. آنها سه روزه آزاد شدند. 
حمله به سفارت انگليس در تهران در اعتراض به رويكرد جهانى به برنامه هسته اى ايران

كشته شدن پنج نفر از مردم اهواز در جريان چند انفجار و اعلام دست داشتن انگليس در آن توسط ايران 
تاكيد نخست وزير انگليس، تونى بلر بر اينكه هيچ نرمشى در رويكرد انگليس به ايران صورت نگرفته است.

قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل در باره برنامه هسته اى ايران. تهيه پيش نويس قطعنامه با همكارى انگليس 
سخنرانى گوردون براون نخست وزير جديد بريتانيا در پارلمان اسراييل و تاكيد بر توقف فعاليت هاى هسته اى ايران

محمود احمدى نژاد براى انگليس پيام تبريك كريسمس فرستاد.
اعلام توقف فعاليت هاى كنسولگرى انگليس كه از سال1961 در ايران فعال بود، به دليل آنچه فشار بر كاركنان آن توسط ايران خوانده شد.

پرس تى وى اعلام كرد چهارنفر كه گفته مى شوند تروريست  هستند و روابطى با انگليس دارند، در ايران دستگير شده اند. تكذيب لندن
اعمال تحريم توسط انگليس عليه بانك مركزى ايران پس از گزارش آژانس انرژى اتمى در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران

مجلس ايران به اخراج سفير انگليس از تهران راى داد. روابط تجارى و اقتصادى با انگليس نيز تضعيف شد. 
حمله معترضان ايرانى به سفارت انگليس در تهران با و ورود به آن و اعلام تعطيلى سفارتخانه هاى دو كشور

پيام تبريك ديويد كامرون در پى پيروزى حسن روحانى و آغاز دور تازه اى از مذاكرات ميان ايران و 1+5. توافق بر سر بازگشايى سفارتخانه ها با كاردار غيرمقيم


